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قمري هجري 1444/06/15 با مقارن 1401/10/18

(مجري)
عرض سلام خدمتشان دارند، حضور ما برنامه در تهرانی رضایی آقاي علی شیخ حاج المسلمین و الاسلام حجت

حضورتان. از تشکر و خوش آمد عرض می کنم،
(استاد)

حيم» َّْ
َ
حمٰنِأ َّْ

َ
«ِمِااللهِأ

هم من برنامه، این ثابت قدم بینندگان همه و حضرت عالی خدمت دارم احترام و ادب و سلام عرض هم من
می کنم. عرض تبریک همه به را مادر حضرت میلاد پیشاپیش

(مجري)
توفیق گذشته جلسه دو ما کردید، زحمت قبول هم امروز که این از ممنونم آمدید، خوش خیلی باشید، سلامت
پیگیري خداوند صفات و اسماء مورد در بحثمان ادامه امروز باشیم، تهرانی رضایی حاج آقاي خدمت نداشتیم
اراده و علم صفت مورد در ما گذشته یک شنبه هاي بودید بیننده اگر باشید. ما همراه می کنم دعوت که خواهد شد
که این یا است معنا چه به خدا علم آگاهی مثلاً که گفتند ما براي باره این در را نکاتی و می کردیم صحبت خدا
(علیهم السلام) اهل بیت روایت در که کردند صحبت باره این در و است حد چه تا الهی دانش گستره و عمق و ژرفا

هستیم». خداوند علم ظرف «ما فرمودند:
حاج آقا خدمت که آخري جلسه که را نکته اي یک شد، مطرح که دیگري موارد و است معنا چه به سخن این
(را بحث ادامه امروز فرمودند، حاج آقا که دارد وجود خدا حلم و خدا علم میان نسبتی چه نسبتی، مورد در بودیم

می کنیم). بررسی
کنیم؟ رعایت را آدابی چه باید خدا نامحدود علم برابر در ما کنم، مطرح اجازه تان با حاج آقا را سوال این اما

(استاد)
چه اگر کمی، نظر از دارد، نا محدود علمی متعال خداي که نیست شکی است، ارزشمندي بسیار سوال سوال، بله،
است وجود سنخ از خدا علم که است آن هم مطلب سر است، عرفی تعبیر تعبیر، نیست، فلسفی تعبیر تعبیر، این
عدد که است مقامی مقام، جا آن است، وجودي نا محدود هم علمش است، نا محدود وجودش خدا حقیقت در و
این چه است، نا متناهی الهی علم گستره که می گوییم باشد مفهوم که این براي ولی ندارد راه جا آن در کمیت و

است. دقت و تأمل قابل و عجیب باز هم الهی عمق و ژرفا که
می داند. را اموري متعال خداي بدانیم که است این بدانیم ادب اولین عنوان به که را ادبی باید اول خب،

فرمود: متعال خداي آیه اي در باشم. غافل مسئله این به نسبت یا می داند خدا که بدانم من که است مهم خیلی
يَرَى۱». َ االلهَّ بِأَنَّ َْْيَع َْ «أَ

است. الهی علم زیرمجموعه خدا شنیدن و دیدن می بیند، می داند، متعال خداي که نمی داند انسان آیا
آداب سایر براي زمینه اي این که کنیم مرور خود ذهن در دائماً را الهی علم گستره این ادب اولین باید اول پس

بنشینیم. تماشا به هم با را گستره این بزنیم، کریم قرآن به سري یک باشد،
.29 آیه بقره، مبارکه سوره يم۲ٌ»، ٍَِء شىَْ بِكُلِّ ََُو» است، چیز همه بر داناي متعال خداي که این نکته اولین
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يم۳ٌ». ََِنَُمَْا بمَِ ُ «وَااللهَّ است، من عملکرد گونه هر بر داناي است، چیز همه بر داناي تنها نه
دارد. هم من عملکرد نوع هر به علم که این چه دارد، چیز هر به علم خدا پس

دارد. هم من جوانحی عملکرد به علم دارد، من جوارحی عملکرد بر علم تنها نه که این سوم
محیط آن به خدا می گذرد، من ذهن و مغز در من، دل در من، سینه در من، ضمیر در من، سر در چه آن یعنی
یا دور۴ِ»، ُّيمٌبِذاتِاَ َ االلهَّ «إِنَّ که فرموده است کریم قرآن در معمولاً تعبیر این با متعال خداي را این و است

.154 و 119 مبارکه آیه عمران، آل دُور۵ِ»، ُّيمٌبِذَاتِا َِ ُ ۗوَااللهَّ َمَافىِقُُبِكمُْ َِّم َُِو»
ا بمَِ ُاصَالحِاًإِنىِّ َْوَا» فرمود: می داند، خوبی به هم من شایسته عمل متعال خداي (آیه)، سه این کنار در خب،

يم۶ٌ». ََِنَُمَْ،می آورم حساب به من می فهمم، من می گیرم، نظر در من می دانم، من بکنید، که خوب کار بدهید، انجام خوب کار
جوارحی عملکرد می داند، را من سري عملکرد می داند، را من عملکرد همه می داند، را چیز همه متعال خداي پس

می داند. هم را من
هم را بد ها می داند، هم را بدي ها می بیند، را خوبی خدا که همان طور بدانید که می گوید است، این چنین که حالا

می شناسد. را ستمگر خدا ،«۷َ  ِِا ٌَِّيم َِ ُ «وَااللهَّ می شناسد
حضر رفتی، سفر خندیدي، گفتی، خانم این با سال، بیست سال، پانزده سال، ده آمده است، پیش طلاق بحث حالا
او مهریه می خواهی است ترفندي هر با کشیده است، طلاق به دلیل هر به حالا داشتی، شدید عاطفی ارتباط رفتی،

می فهمد. خدا بکشی، بالا را
به باید است، او حق آیا ببینی باید تو نمی کند، راضی را خدا قانونی هر اما کند همراهی تو با قانون است ممکن
او از که این از بعد حالا و کردي خود عیال مهریه طلا، خشت یک یعنی قنطاري، اگر که فرمود قرآن بپردازي. او
متعال خداي می بینید طلاق، بحث همین در لذا و بپردازي را او مهر باید بدهی، طلاق را او می خواهی گرفتی، کام

يم۸ٌ». ٌَِیع سمَِ َ االلهَّ لاَقَفَإِنَّ َّوَإِنْعَزَمُواا» فرمود: 227 آیه بقره، مبارکه سوره در می کند، اشاره خود علم به
تهمت ها، انواع می بینید می بیند. و می شنود دارد خدا که بدانند بروند، طلاق سمت به شوهر و زن خواستند اگر

شده است. شکر آب این ها ارتباط حالا چون چرا، بهتان ها، انواع
يم۱۰ٌ». َِِبِه َ االلهَّ

ٍفَإِنَّ ْ َخ ِْاُِفُْيم۹ٌ،وَمَا َِِبِه َ االلهَّ
ٍفإَِنَّ ْ َخ ِْاَُعَْوَمَا» می بیند، را خیر کار متعال خداي پس

یعنی شما قلبی وساوس و شما نیات می بیند، را بد کار هاي می بیند، را خوب کار هاي می بیند، را خیر انفاق یعنی
می بیند. را شما أَلضمیر فی ما

بدهد. بها بهتر کنیم عرض می خواهیم که آدابی آن به بتواند انسان تا باشد نظر در باید الهی علم گستره این ببینید
بچه او به خدا دارد صلاحیت کسی چه اصلاً که است مردان و زنان فرزند آوري صلاح به داناي متعال خداي

بیاورد). (فرزند نباید یا نیست شایسته و نیست لازم کسی چه بدهد،
ير۱۱ٌ». ٌَِيم َُِه

ماً،إِنَّ َُِاءََي َُْوَيَجْعَل» فرمود:
شیخ چون نمی کرد گوش شیخ می خواهم، بچه من که اصرار آمد، نخودکی حسن علی شیخ آقاي پیش می داند، او

می کرد. بیضاء ید می کرد، معجزه زمینه این در
عصاکش تو بچه و بشوي کور مقابلش در ولی شوي بچه دار «حاضري گفت: شیخ ناراحتی با کرد، اصرار خیلی

باشد؟». تو
«حاضرم». گفت:

روي دستش شده است، کور فجیعی، وضع یک با دیدمش بعد سال بیست مثلاً «من می گوید: روایت این راوي
می شود». رد خیابان ها در دارد است، بچه اش شانه

چه؟ یعنی
می داند. نیست، من صلاح که چه آن و است من صلاح که چه آن به خدا گاهی یعنی

.«۱۲ لَكمُْ شرٌَّ ََُئًاو َْوا بُّ ُِْن
َ
أ ۖوَعَسىَٰ ٌلَكمُْ ْ َخ ََُئًاو َْاَُنْتَكْر

َ
أ «عَسىَٰ فرمود:

ون۱۳َ». ََُْ لاَ نْتمُْ وَأَ َُْيَع ُ «وَااللهَّ آیه، ادامه بعد،
نمی دانید. شما می داند، خدا

می داند خدا ،«۱۴ُُ ْ َضُوَي ِْيَق ُ «وَااللهَّ بیاورم)، یاد (به خودم ذهن در باید من دائماً را الهی علم گستره این پس
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 2
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نگه دارد. را او اموراتش اداره حد در فقط را کسی چه بدهد، گسترش و گستره مالی نظر از کسی چه به
می دانم». من را اراده ها «تمام فرمود: خدا جایی در

نْ ََِزْق ِّاُُ ْ َي» کردیم، عرض الان روزي، مقدار یماًحَكِیما۱۵ً». ََِنَ َ االلهَّ
،إِنَّ ُ نْيََاءَااللهَّ

َ
أ
َّ
«وَمَاََاءُونَإِلا

بگوییم؟ می خواهیم چه يََاءُوَيَقْدِر۱۶ُ»،
نسبت است، علم این ژرفاي و علم این گستره به داشتن باور الهی علم صفت مقابل در ادب اولین بگوییم می خواهیم
ْائِكم۱۸ُ،

َ
۱۷،بِأ مُبِإِيماَنِكمُْ َْ

َ
أ ُ «وَااللهَّ خوب، اعمال بد، اعمال خلقیات، صفات، حالات، اعمال، اشیاء، اشخاص، به

می دهید. انجام یواشکی که چیز هایی این ۱۹،بمِاایَکْتُمون۲۰»، اکِر َّْ بِأَ
دور۲۵،بمِافىنُسِكمُ ُّْ «بِذاتِأَ گفتیم، الان که ُِِْم۲۴»، ۲۳،بمِافىأَ فْسِد ُ ْ ۲۲،بِأَ تَدُْْل ۲۱،بِأَ ِا َّْ «بِأَ
۲۸ٍ،بمِایَن۲۹»،  ٍُِفىِضَلاَل َُ َْ» است، زمین و آسمان در چه هر رْض۲۷»،

َ ْ
لأ
َ
ماواتِوَأ َّْ

َ
۲۶،بمَِنفىأ

می زنند. که حرف هایی
حساب شما عمل می گویید، که چه آن بدانید اگر است، شما اعمال از جزئی شما گفتار آقا داریم روایات در

بود؟ چه تعبیر آن می کنید، دقت گفتار در می شود،
است: این تعبیر

.«۳۰ الَكمُْ َْ
َ
أ سَدِيدًا،يُصْلِحْلَكمُْ

ً
لا َْاُُ َ وااتَُّاااللهَّ َُينَآ ِ

َّھَاا يُّ
َ
«يَاأ

می شود. درست هم اعمال باقی می دهد، توفیق متعال خداي بچرخد، درست زبان این اگر
کن، رحم خدا به را تو که می گویند می کنند، زبان به رو جوارح و اعضاء تمام صبح، به صبح داریم روایت در
عالم متعال خداي حقیقت در پس بیچاره ایم. ما نمانی، مستقیم تو اگر هستیم، مستقیم ما بمانی، مستقیم تو اگر
اعتقاد او به نسبت من باید ادب اولین عنوان به که ژرفا با و گسترده علم این حالا ژرفا، با و گسترده علمی است،

داشته باشیم. رفت و برگشتی نظرم به که می آورد ارمغان به من براي را آدابی داشته باشم،
(مجري)

می کنیم. مرور را (علیه السلام) علی مولا نهج البلاغه از فراز هایی ببینیم، هم با را بخشی یک متشکرم، خیلی
(تیزر)

28 خطبه
عقب ماندگان کیفر و بهشت برندگان پاداش است. مسابقه روز فردا و آمادگی و تمرین روز امروز، باشید، آگاه

کند؟ توبه خود اشتباهات از مرگ از پیش که هست کسی آیا است. آتش
دهد؟ انجام نیکی اعمال قیامت، دشوار روز رسیدن فرا از قبل که هست کسی آیا

رسیدن فرا از پیش آرزو ها، ایام در کس هر پس دارد. پی در را مرگ که آرزوهایید روزگار در هم اکنون باشید، آگاه
آرزو ها، روز هاي در که کس آن و نمی رساند زیانی را او مرگ و خواهد شد بهره مند دهد، انجام نیکو عمل مرگ،

است. زیانبار او مرگ و زیانکار کند، کوتاهی مرگ رسیدن فرا از پیش
کنید. عمل نیز کامیابی و خوشی روزگار در می کنید، عمل خدا براي ناراحتی و ترس هنگام به که همانگونه

تیزر) (پایان
(مجري)

سوال این می کنیم، مطرح را دیگري سوالات خدا اراده و علم مورد در امروز تهرانی رضایی حاج آقاي خدمت ما
کنیم؟ رعایت را آدابی چه باید خدا نا محدود علم برابر در ما که کردم مطرح را

اولین دارد، خداوند که علمی ژرفاي و علم گستره مورد در خواندند، برایمان کریم قرآن از که آیاتی ضمن حاج آقا
به خداوند که این و الهی علم ژرفاي و علم گستره به داشته باشیم باور که که است این ماگفتند براي که را آدابی
اعمالی دیگر و می دهم انجام که پنهانی و یواشکی کار آن تا می کنم، من که صحبتی این از است، عالم چیز همه

برویم. مابقی سراغ و آداب اولین این می دهیم. انجام روز طی در که
(استاد)

علم این مقابل در ما که است این می داند، ژرفا این با و گستره این در خدا که این دانستن این که اثري دومین بله،
3
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کنیم. پیشه آزرم و شرم و حیا گسترده
َحْذَرُوه۳۱ُ». ُْسِكمُْ

َ
مَافىِأ َُْيَع َ االلهَّ نَّ

َ
مُواأ َْوَا» ،235 آیه بقره، مبارکه سوره در قرآن کریمه آیه

هستید، هم مهمان می شوید، محیطی یک وارد شما باشد. حواستان بپرهیزید، می گذرد، شما دل در چه می داند خدا
به روزي یک است ممکن فیلم این و می گیرد فیلم شما از دارد مخفی دوربین هاي بدانید که است متفاوت خیلی

ندارد. دوربینی هیچ مکان بدانید نه، یا بشود ارائه شما علیه بر یا شما نفع به سند، عنوان
یک و می کند ضبط دارد دوربین که می دانستند اگر کردند، شهید را علیه) االله (رحمت عجمیان شهید که کسانی
بند دو ولی زدم چاقو من می گوید که آقایی این یا می زند شهید این صورت به کفش با دارد آقا این که روزي
ممکن عملکردشان خب بگیرد، قرار استناد مورد می خواهد دادگاه در این می دانستند نکردم، فرو بیشتر انگشت

بود. متفاوت است
را چیز همه که الهی علم این روزي یک من و می شود نوشته َْاھا۳۲»،

َةًإِلاَّأ َةًوَلاكبَ َ» بدانم اگر من
می کنم. آزرم می کنم، شرم می کنم، حیا می کنم، بازخوانی را نوشته است

می گوید:

نگاه دور از کودکی کند گر گناه قصد کنی که زمانی در
ندري را خود عصمت پرده درگذري گنه ز داري شرم

در لذا می کنی. معصیت و می ورزي عناد داري او محضر در تو أَلقْادِرین، أَقدرُ أَلعالمین، أَعلمُ خداي وقت آن
دادند. یاد ما به هم (علیه السلام) سجاد امام داریم، هم روایات

کردم، خامی نه، نمی فهمیدي، و نمی دیدي تو که این خاطر به نه کردم، گناه موقعی یک هم اگر خدایا که گفتند
گرفت. را من گریبان جهل کردم، اشتباه

دائماً بیدازیم، لنگ الهی علم این مقابل در الهی، علم گستره همین اساس بر ما که است این دیگر ادب خب،
مافىَْسىوَ ََُْ» می گفتند، انبیاء دیگر فرمود، متعال خداي به (علیه السلام) عیسی حضرت که باشد این زبانمان

مُمافىَْسِک۳۳». َْ
َ
لاأ

داري تو که دانشی (می گذرد)، تو در چه نمی دانم من اما است روشن است، معلوم تو براي زیر و رویم من خدایا
انداختم. لنگ من خدایا یعنی مُمافىَْسِک۳۴»، َْ

َ
مافىَْسىوَلاأ ََُْ» نیست، درك قابل من براي

خداي نداشته باشد، متعال خداي مفابل در هستم)، من هستم، (من منم منم یعنی بیندازد، لنگ کند، تواضع انسان اگر
دارد. دوست را بنده اي چنین متعال

بلدیم، دادي، یاد ما به تو که آن قدر نَا۳۵»، َْ ََّمَا
َّ
اإِلا َََم ِْ

َ
«الا الهی، علم مقابل در آوردند کم وقتی ملائکه

نیستیم. بلد هم آن از بیشتر
بده. علم این از هم ما به خدایا که عجیب ژرفاي با بینهایتِ علم این مقابل در کنیم، دعا مرتب دیگر، مورد

(مجري)
کنیم. تقاضا یعنی

(استاد)
است. انسان علم با انسان، خدایا ما۳۶ً»، ِِْزِدْنى «رَبِّ کنیم، تقاضا

بگوییم، را علم فضیلت روز یک برسیم اگر ما که بیاید بالاتر من رتبه شود، بیشتر من انسانیت که ان براي
به خدایا بخواهیم، خدا از است، ارزشمند قدر چه الهی صفت این به تخلق یعنی ما دین در علم که خواهیم گفت

کن. بیشتر را گستره اش دائماً را ما علم و بده علم ما
علم است، عمیق و دارد هم ژرفا گستره، کنار در ولی دارد گستره تو علم که همانطور خدایا بگوییم دیگر، ادب

ببخش. ژرفا ببخش، عمق او به می گسترانی، که هم را ما
.« اءَكماَهىَِ ْ

َ اَرِنىَالاْ «اَلُّمَّ می گفت ماً» ِِْزِدْنى «رَبِّ کنار در آله) و علیه االله (صلی پیغمبر
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 4
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بدانم. و ببینم و بفهمم هستند که آن گونه را واقعیت را، اشیاء را، امور من خدایا
مشکلات از یکی ندارد. عمقی هیچ که دارند سطحی دانش هاي سري یک این ها یعنی شایعه اند، اهل که کسانی الان
شدت به دارد که است این می کنند تأکید آن بر خبره ها همه که مجازي فضاي بخصوص امروز اجتماعی رسانه هاي
می ریزد خودش جان به را این ها می شود، روبرو فراوانی اطلاعات با انسان یعنی می آورد، بار به سطحی را انسان

داریم. تحلیل یک و داریم اطلاع یک داریم، خبر یک ما می دانید و ندارد درستی تحلیل اما
گزاره این اگر اطلاع، است. گزاره یک صرف خبر می نشیند، خبر روي اطلاع می نشیند، اطلاع روي تحلیل
اطلاعاتی. و امنیتی بچه هاي قول به می شود، تحلیل موقع تازه کرده باشد پیدا صدق شواهد و شده باشد صحت سنجی

تحلیل. به برسد چه نمی رسیم اطلاع به حتی یعنی می مانیم، خبر در گاهی ما خب،
(مجري)

می دهیم. نشر را همان ولی
(استاد)

می دهیم. فحش می آییم او با می کنیم، اغتشاش می آییم او با می کشیم، آدم می آییم او با می دهیم، نشر تنها نه
کذب است، شایعات اخبار درصد نود می بینیم ببینیم، را صدقش شواهد کنیم تلاش اگر را خبر این مقدار یک

کنم. تحلیل بتوانم من شود، تبدیل تحلیل به باید هم بعد و ندارد واقعیت اصلاً است،
علم این هم ماً»، ِِْزِدْنى «رَبِّ کند، گسترده دائماً را ما علم این هم بدهد، ما به علمش از هم بخواهیم خدا از پس

.« اءَكماَهىَِ ْ
َ اَرِنىَالاْ «اَلُّمَّ بشود که کند ژرف دائماً را ما

نیک کار است، کافی او دانستن و می داند خدا چون ما که است این آداب از یکی الهی علم این مقابل در خب،
بود؟ چه فارسی مشهور مثل آن نکشیم، دیگران رخ به را او و بسپاریم امانت بدهیم، خدا به را خود

انداز دجله در و می کن نیکی تو
روي گاهی گفتم، هم طرف آن و طرف این بردم، بهره خیلی سلیمانی شهید قصار کلمات از من کند، رحمت خدا
برسیم مهارت این به برسیم، بلوغی یک به باید «ما می فرماید: دارد، زیبایی جمله یک سلیمانی شهید گفتم، منبر

می بیند». ببیند، و بداند باید که کس آن بدانیم و ببینیم که
کرد، مدیریت کرمان در را قاچاق اغتشاش آمد ایشان است، این مهم نبینند. یا ببینند می خواهند دیگران حالا
پسآمد هاي کردن جمع براي بود تأثیر گذار عنصر کشور در سیل ها از خیلی در نشدند، متوجه اصلاً هم خیلی ها
کس آن گفت می کنند. خدمت دارند ایشان یمن و سوریه در فقط کردند خیال نشدند، متوجه اصلاً خیلی ها سیل،

می بیند. ببیند، باید که
خدا ون۳۸َ»، ََُْاُتَكُو َْمَا كمُْ ُ َِّ۳۷،وَيُع َََِِْم ََّي ِ

َّا» متعال خداي که همانطور که است آن دیگر ادب
ه۳۹ُ». ُ َْ ِِْْ

َ
«زَتُأ گفتند: هم ما به است، خوبی معلم است، خوبی عالم که همانطور

یک هزار، هفتصد و میلیون یک نه است زیاد بی سواد یک اسلامی جامعه در کنیم، علم آموزي بیاموزیم، را علم ما
شما به و می دانم «من فرمود: متعال خداي باشند. دانشمند همه باید است، زیاد کم سواد یک است، زیاد بی سواد

بدهید». خود علم از هم شما دادم،
هُ». ُ َْ َِِْْةُاََهر«ز مقدار این که فرمود آله) و علیه االله (صلی پیغمبر داشتیم، مالی نیاز ما خیلی گرفتند، را بدر اسراي وقتی

از کسی «اگر فرمود: این کنار در می کنیم. آزاد می کنیم، چه را اسیرش ما بدهد، پول اسرا خانواده از خانواده اي
می کنم». آزادش بیاموزد، سواد مسلمان نفر پنج هر به است، بلد سواد اسرا

سر من بگوید دانشگاه استاد یک مبادا هُ». ُ َْ َِِْْةُاََز» است، ارزشمند علم آموزي و دانش و علم آن قدر یعنی
کردي، چت یا زدي پیامک اگر من به آقا بگوید نمی دهم. جواب کلاس از بیرون دیگر اما می دهم جواب کلاس
بیرون حالا می کنم، طبابت مطب در من بگوید دکتر آقاي یا نمی دهم جواب من دیگر پرسیدي، را علمی ات سوال

هُ». ُ َْ َِِْْةُاََز» نه، نمی کنم، طبابت دیگر مطب
بگیریم؟ باید ما را اخلاص این کجا از داشته باشیم، اخلاص تعلم و تعلیم در دیگر مورد

ننوشتم، من را کتاب این یا نیست من مال کتاب این ندارد. معنا نیست، من مال که چیزي به دادن پز کلمه، یک
5
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کسی به دارم اگر و است خدا علم دارم من که علمی اگر ندارد. معنا که این بدهم، پز او به می خواهم حالا
ندارد معنایی این داشته باشم، او در منم منم نورزم، آن در اخلاص را این بخواهم من دیگر است، او توفیق می آموزم
آموختن راه در باید داده است، دانش متعال خداي یک مقداري قَِلا۴۰ً»، إِلاَّ ِِْْا َِ تمُْ ِو

ُ
«مَاأ می دانیم که این با

کنیم. پیشه را اخلاص او ویاددادن او
(مجري)

است؟ علم انسان حقیقت آیا بدانید، صلاح اگر بپرسم همین جا را بیننده سوال تا یکی دو من است، درست
(استاد)

تبیین خوبی به را بحث این صدرالمتألهین مرحوم که است مطرح فلسفه در بحثی اسلامی فیلسوفان نظر از بله،
این دیدگاه یک داشته است، وجود علم مورد در دیدگاه تا دو معلوم، و عالم و علم اتحاد عنوان تحت کرده است
که است این دیدگاه یک تو، کنار در نشسته است این جا علم بشوي که هم ابن سینا شما است، آدمی نفس این که
این می گوییم، معلوم و عالم و علم اتحاد این به می کند، بزرگ را تو مدام می آید علم این است، آدمی نفس این نه،
بنشیند، من کنار نیست اینگونه علم سنت و کتاب و برهان نقل، و عقل دیگاه از است. صحیحی دیدگاه دیدگاه،
می کنم، پیدا وجودي شرافت علم با می شوم، بزرگ علم با من و می کند بزرگ را من ذات می آید باشد، من صفت
عارض و عَرَض علم که نیست اینگونه است، زیاد وجودیشان فاصله دانشمند غیر انسان یک با دانشمند یک لذا

خود. درون در می کنم رشد علم با من داده است، تشکیل را من ذات علم نخیر، باشد، صفت و
(مجري)

دیگري سوالات و برمی گردیم کنیم، مرور را وحی کلام از آیاتی ببینیم، را بخشی یک متشکرم، خیلی است، درست
خواهم کرد. مطرح حاج آقا خدمت را

(تیزر)
َفِرُونَ(۱۲۵) َُْاوُمْوَمَاِِْرِج ًاإِلىَٰ ِْمْر ضٌفَزَادَتهُْ ََْم ينَفىِقُُبهِِ ِ

َّاا مَّ
َ
«وَأ

كَّرُونَ(۱۲۶)» يَذَّ ُْ
َ
يَُوُنَوَلا

َ
لا َُِّ َْت ََّْو

َ
ةًأ ٍََّمَ ُِِّنُونَفىَْمْيُف ُ نهَّ

َ
يَرَوْنَأ

َ
وَلا

َ
أ

دنیا از کفر حال در و می افزاید پلیدیشان بر پلیدي همواره است، نفهمی بیماري قلب هایشان در که کسانی اما
خواهد رفت.

می شوند؟ آزمایش دو بار یا یک بار سال هر که نمی بینند آن ها آیا
نمی گیرند. پندي و نمی کنند توبه باز وجود این با

توبه مبارکه سوره
تیزر) (پایان

(مجري)
یک هستم، حاج آقا خدمت امروز من که است فرصتی حداکثر دقیقه، چهارده حداکثر هستم عزیزان شما خدمت
هم دیگري راه یا است نیاز دانشگاه و حوزه به رفتن فقط علم آموختن براي کنم، مطرح بیننده طرف از را سوال

دارد؟ وجود
(استاد)

دارد. وجود دیگري راه یقیناً است، درست
(مجري)

بگوییم. دیگري راه هاي یا
(استاد)

تعلم و تعلیم طریق از که حصولی علم فقط علم که است آن هم مطلب سر ببینید دارد، وجود دیگري راه هاي یا
که لدنی دانش یا می گوییم، حضوري دانش آن به که داریم را دانش از نوعی ما نیست، بیاید دست به کلاسیک
مکتب اوصیاء و انبیاء است، اوصیاء و انبیاء در لدنی علم اوج می شود. افاده متعال خداي طرف از واسطه بدون
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نرفتند.

شد مدرس صد مسئله آموز غمزه به ننوشت خط و نرفت مکتب به که من نگار
ُ َةٌغ َِمدِااللهَ ِ  ِ

َِّإ» فرمودند: علیها) االله (سلام کبري زینب به یازدهم روز عصر (علیه السلام) سجاد امام
مَة۴۱ٍ». َُّمُ َمَةٌغَِ،ٍة َ ََُّ

گرفته قرآن از لدنی واژه این می گوییم، لدنی علم این به می فهمی. بلدي، را چیز همه ولی نرفتی درس کلاس تو
ما۴۲ً». ِْ َّ َُ ُِْاه َْ َََّو» فرمود: متعال خداي (علیه السلام) خضر حضرت به راجع شده است.

پیاده و برود شد مأمور اولوالعزم، پیغمبر (علیه السلام) موسی می دانیم ما و دادیم علمی خضر به خود پیش از ما
روایات طریق از بعد ما را کس آن که بیاموزد او از که کند برخورد کسی با آن جا که برسد مجمع البحرین به تا برود
موسی شریعت زیر علیه) االله (سلام خضر حضرت خب، است. علیه) االله (سلام خضر حضرت مراد فهمیدیم
که دارد دانشی حال عین در اما است اولوالعزم پیغمبر (علیه السلام) موسی چون است معنا یک به (علیه السلام)
است، پروردگار اطاعت محصول دانش ها این می گوییم، لدنی دانش را دانش ها نوع این بیاموزد، او از موسی باید

(بخوانیم). روایت یک بخوانیم، موردش در آیه یک
می آموزد. شما به متعال خداي کنید پیشه تقوا اگر االله۴۳»، كمُُ ُ َِّاااللهوَيُعَُّوَات» است، این آیه

مْكَ َُِّي َ «وَاَِِْْمِاَاللهَّ فرمودند: بصري عنوان به (علیه السلام) صادق امام بصري، عنوان حدیث در هم روایتش
.«۴۴

.«۴۵َْيَع َْمٌماُِم،وَرَثَهُاالله َِلَبمِا َِ َْ» می گوید: که دیگر روایات و
کاظم مرحوم لذا می افزاید، او به جدید دانش مداوم خدا کند، عمل می داند که محدوده اي همان به انسان اگر
سواد که دیگر عارفان از بعضی و ندارد نوشتن و خواندن سواد اصلاً که این با می شود کریم قرآن حافظ ساروقی
بگذارید می دانستند. را امور از بسیاري و بوده باز ملکوت دریاي به دلشان اما نداشتند خیلی نوشتن و خواندن
الان باشد، منابر پاي کرده است سعی است سال سی چهل است، کسی روستا ها از بعضی در دیدم من برویم، بالاتر
این ها بوده است، خوب حافظه است، بلد روایت می داند، فقه می داند، تاریخ ندارد، سواد می بینی می نشینی، او با

ندارد. هم چندانی سواد که این با گرفته است را
نیاز هاي حتماً و شده باشد تعریف درست هم آموزشی نظام این داشته باشیم، آموزشی نظام کشوري هر در باید البته
نیست. چنین است، مسیر این به منحصر راه بگوییم که این ولی کند برطرف اخروي و دنیوي نیاز ها در را جامعه
دوره براي کتاب این می نویسند، کتاب که این حال و مشهد همین در ندارند دکتري که می شناسم عزیزانی الان من
کتاب که دارد دانش آن قدر ولی نگرفته است را دکترایش دلیل هر به می شود، تدریس درسی متن عنوان به دکتري
گاهی مسائل این حالا و مدرك که می دهد نشان این می شود. تدریس دکتري دوره براي کتاب این و می نویسد

ندارد. نقشی علم ذاتیات در خیلی و است عَرَضی وقت ها
(مجري)

بود. مدرك دنبال به نباید و
(استاد)

بود. دانش دنبال به باید نه،
(مجري)

چرا؟ بیابد، دست الهی دانش همه به موجودي است ممکن آیا حاج آقا، کنم مطرح می خواهم را سوال این
(استاد)

چیست؟ مطلب سر نه، یقیناً نه،
پروردگار علم و باشد که هر است، محدود پروردگار سوي ما بیاییم، پایین خدا از ما که است این مطلب سر
وقتی (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت لذا و ندارد را نامحدود حمل قابلیت توان محدود است. نا محدود
اسمی یک خدا که این الا می گویند می کنند، استثناء داده است، یاد ما به را چیز همه متعال خداي بگویند می خواهند
هم هیچ کس می داند، خودش فقط است، خودش مال نداده است، یاد هیچ کس به را اسم آن که مستأثر، اسم دارد،
7
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نمی داند. او غیر
گفت: پس

خیزد چه لاغري پشه از بریزد پر عقاب که جا آن
مُماٰفىِ َْ

َ
ماٰفىَِْسىِوَلاٰأ ََُْ» (علیه السلام)، عیسی کردیم عرض الان خدایا، که می گوید پیغمبري مثل وقتی

َْسِك۴۶َ».
َْسِكَ َََیْتَْ

َ
َْكماََأ

َ
یْكَأ ًََاءََِصىْ

ُ
«لاَأ بارپروردگارا سُبحانکَ، می گوید آله) و علیه االله (صلی ما پیغمبر

.«۴۷
از بعد بهشت در علیه) االله (سلام پیغمبر می گویم است، این می زدم که مثالی من نمی دهد، قد ما علم که می گوید
نسبت نسبت، هنوز نمی داند، خدا ذات از که مقداري آن به نسبت دانشش مقدار هنوز آخرتی سال میلیارد هزار ده
باشد، دارا را الهی علم همه بخواهد موجودي یک که این پس نیست. نسبتی حقیقتاً یعنی است متناهی به نامتناهی

ندارد. معنا این
(مجري)

یا است عمق و ژرفا کم بودن یا است آدمی علم گستره کم بودن مقصود قَِلا۴۸ً»، إِلاَّ ِِْْا َِ تمُْ ِو
ُ
«وَمَاأ آیه در

است؟ چنین چرا و دو هر
(استاد)

قَِلاً»
َّ
إِلا ِِْْا َِ تمُْ ِو

ُ
«وَمَاأ است، اندك علمی اش ژرفاي هم و علمی اش گستره هم انسان یعنی دو، هر حقیقتاً

و نمی دانی را پنهان لایه هاي ژرفا در هم می دانی، کم گستره در هم تو می گوید می دهد، تذکار را دو هر دارد هم
.«۴۹ لَكمُْ شرٌَّ ََُئًاو َْوا بُّ ُِْن

َ
أ ۖوَعَسىَٰ ٌلَكمُْ ْ َخ ََُئًاو َْاَُنْتَكْر

َ
أ «عَسىَٰ که گفت خواندیم، آیات در الان لذا

بوده است، چه نگو بوده است، شر ما براي می کردیم خیال ما آمده است پیش چیز هایی شده است، زیاد انقلاب این در
کودتاي الان نبود معلوم نمی گرفتند، امام، خط پیرو دانشجویان جوانانمان، را جاسوسی لانه اگر ما بوده است. خیر
گرفت موضع زمان آن موقت دولت حتی آمد بدشان رنجیدند، موقع آن خیلی ها خب نشده باشد. تکرار مرداد 28

.« ٌلَكمُْ ْ َخ ََُئًاو َْاَُنْتَكْر
َ
أ «عَسىَٰ اما

داریم علمی ضعف ما ژرفا در هم و گستره در هم پس است. دوم انقلاب جاسوسی) لانه (تسخیر که فرمودند امام
سرسبد گل گرچه ما است. نامحدود به محدود نسبت همان سرش است، کلمه یک هم سرش خدا، مقابل در
مقابل، در نقطه اي پروردگار، علم به نسبت ما علم ولی ابَنىِآدَم۵۰َ»، َْ «وَََدْكرََّ داریم، سر به منا کَرَّ تاج خلقتیم،

قَِلاً».
َّ
إِلا ِِْْا َِ تمُْ ِو

ُ
«وَمَاأ لذا و است دریا مقابل در قطره اي

(مجري)
در حاج آقا خدمت برگردیم، بفرستیم، هم با صلوات تا چند ببینیم، کوتاه بخش یک بدهید اجازه متشکرم، خیلی

کنم. مطرح هم دیگر سوال تا یکی دو باقیمانده فرصت این
(تیزر)

ُم». َََِّلفر 
َ
َدٍو مَّ َُِدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ «الُّمَّ

تیزر) (پایان
(مجري)

مطرح حاج آقا خدمت که رسیده است دستم به سوال تا چند دارم، فرصت دقیقه پنج هستم، عزیزان شما خدمت
کنم.

در مگر نمی کند، پیدا دست خدا علم همه به عارف فناء حال در حتی آیا که فرستادند را این سوال یک حاج آقا
است؟ تعینی فناء حال
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(استاد)
همان فناء است. پیچیده اي بحث دارم، کتابی او مورد در حقیر که فناء بحث چون است فنی سوال سوال، ببینید،

می شود. سالک شامل اسمائی توحید و افعالی توحید از بعد که است ذاتی توحید یا ذاتی تجلی
خدا. نام به می دهد انجام دارد موجود یک است، کار چه هر می بیند دفعه یک افعالی توحید در سالک یعنی

چه هر است، او مال است، فدرت چه هر است، او مال است، علم چه هر که می بیند صفاتی و اسمائی توحید در
می بیند. بالوجدان را این است، او مال است، حیات

نام هستی اش با که است او مال هستی است، او مال وجود است، او است، وجود چه هر می بیند ذاتی توحید در
سعدي. جناب تعبیر به برند هستی

َْم ُ نهَّ
َ
أ
َ
«وَک (علیه السلام)، امیر المومنین تعبیر به که معنا این به ندارد، ادراك سالک است، فناء حال در خب،

نمی کند کار ظاهر به مشاعر این که است متجلی الهی عظمت قدر آن یعنی به هم ریخته اند، که این مثل خُوُِوا»،
نخواهد شد خدا انسان نخواهد شد. واجب ممکن، هیچگاه همدانی، حسینقلی ملا مرحوم تعبیر به کنیم کاري هر ولی

نمی شود. خدا علم انسان، علم هیچگاه لذا و دارد وجود محدودیت آن باز فناء حال در حتی لذا و
(مجري)

دانش؟ مطلق یا می کند دعوت لدنی علم به را ما آیا علم، مورد در خْلاَقِاالله»،
َ
ُابِأ «ََلَّ دستور گفتند

(استاد)
خداي دارد، انواع و دارد گستره متعال خداي علم سخن دیگر به است، لدنی علم هم او از بخشی که دانش مطلق
ِْ خْرَجَكمُْ

َ
«أ داده است، حصولی علم ابزار هم ما به لذا و داشته باشیم را علم انواع ما خواسته است ما از متعال

است. حصولی علم ابزار این ها َفْئِدَة۵۱َ»، َارَوَالأْ ْ َ مْعَوَالأْ َّا َلَلَكمُُ ََئًاو ََْون ََُْ
َ
لا َاتِكمُْ َّ

ُ
ُونِأ ُ 

هر پس کند، مراجعه خودش به باید انسان گاهی ُِِْم۵۲ْ»، أَ ُواإِلىَٰ ََفَر» خواسته است، حضوري علم ما از هم
نیست. قیاس قابل دیگر علوم با لدنی علم شرافت البته خواستند، ما از را دو

(مجري)
بپرسید گفتند، دارد، نگاه را خدا حرمت که آنان مضمون، و عنوان این با می شود پخش آیه اي یک برنامه بین در

داد؟ انجام می توان را مهم این چگونه که
(استاد)

انسان که است این به نگه داشتن را خدا حرمت (علیهم السلام)، طهارت و عصمت اهل بیت فرمودند خودشان بله،
نزدیک قرقگاه این به است، الهی قرقگاه محرمات و واجبات کردند تعبیر کند، مراعات را الهی محرمات و واجبات
کند، رعایت درست را الهی محرمات و واجبات انسان اگر نشود. اتیان هم حرامی نشود، ترك واجبی نشوید،
شرم من می شود باعث الهی علم گستره این گفتیم گفتیم، علم بحث در هم ما کرده است. رعایت را الهی حرمت
نکنید. گناه خدا محضر در است، خدا محضر عالم علیه) االله (رحمت امام مرحوم تعبیر به کنم، حیا کنم، آزرم کنم،

ُْ(مجري) َّحُا «وَيَُبِّ بخوانم، را آیه این درست االله شاء ان آمده است، قرآن درباره دیگر سوال یک دارم فرصت دقیقه دو
و خوبی او از فقط خدا و است معصوم که این با بترسد باید خدا از فرشته چرا خَِِهِ»، ُِْلاَئِكَة َ ْمْدِهِوَاَ ِ دیده است؟ امر امتثال

(استاد)
به ابر گونه دو خوردن می دانیم، طبیعی پدیده یک کاملاً را او ما که رعد می گوید آیه ببینید است، خوبی سوال

است. الهی تسبیح صدایش آن رعد، همین اما می کند تولید برق و صدا رعد، یکدیگر
حُ «يَُبِّ می گوید، ذکر دارد او می گوید، االله سبحان دارد او می شنویم، تلق تلوق صداي ما َمْدِه۵۳ِ»، ِ  ُْ َّحُا «وَيَُبِّ

چرا؟ َمْدِهِ»، ِ 
ُْ َّا
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دارد است، موجودات از یکی هم رعد می کند، تسبیح دارد موجودي هر َمْدِهِ»، ِ ُح يَُبِّ
َّ
ءٍإِلا شىَْ ِْْوَإِن» چون

می کند. تسبیح
این سوال می ترسند، خدا از و می کنند تسبیح را خدا هم ملائکه خَِِهِ»، ُِْلاَئِكَة َ ْوَا» می گوید آیه ادامه در
چون شده است داده او به عصمت که دارد بهره الهی علم از قدر آن که ملک و است معصوم که ملک است،
فقط خوف است، این علت بترسد. خدا از باید دیگر چرا ملک این است، علم شدت عصمت مبناي می دانید
می کند، درك را الهی عظمت دارد ملک و است الهی عظمت ادراك علتش خوف از بخشی نیست، معصیت علتش
گناهی می کنید، گم را دست و پایتان رهبري، معظم مقام خدمت می روید شما است، گونه اي به عظمت ادراك این
به ملک می ریزد، هم به شمارا دارد، وجود آله) و علیه االله (صلی پیغمبر اولاد سید این در که عظمتی این نکردید،

می لرزد. دست و پایش و می کند خوف احساس که است عظمت ادراك آن خاطر
(مجري)

متشکرم. خیلی است، درست
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